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 یحکومت اسلام گیرییمآن در نظام تصم یندو فرا یورزمسئله مصلحت
 

  1سید سجاد ایزدهی

 چکیده

تزاحم و تعارض در  یامددر پ سازییمو تصم گیرییماز ارکان نظام تصم یکیمثابه مصلحت به
قرار  یدمورد توجه و تأک ی،اسلام یرفت از معضلات، در جمهورجهت برونبه یعرصه حکمران

از مصلحت بوده،  یزمتما یاگونه یدر خصوص مصلحت، مقتض یعیش یگرفته است. بلکه مبان
 یطلبفرصت یمعناکرده است که در نقطه مقابل مصلحت به یدخاص از مصلحت را بازتول یمدل

سنت( قرار دارد. طبعاً استحسان )براساس منطق اهل ی( و مصلحت به معنایگری)در مکتب مادّ
 یدر عرصه حکومت اسلام یورزرا در خصوص مصلحت یاز مصلحت، الزامات متفاوت گونهینا

بر  یمبتن یشینیپ یهامصلحت نسبت به ملاک یبه ابتنا توانیجمله م آناز  رقم زده است که
و اشتمال آن نسبت به  یتخصص یهاکارشناسان و متخصصان عرصه یدگاهحکمت و د

شورا و رجوع به متخصص  یندو اعتماد به نظر کارشناسان در فرا یو واقع یقطع یشناسموضوع
 ینداجتهاد، فرا یشناسناظر به روش حلیلو ت یفبراساس روش توص یق،تحق یناست. ا

مدنظر  ینیکاربست در نظام تقن یفهم چگونگ یرا در راستا یحکومت اسلام یلذ یورزمصلحت
مطلوب به صورت حجت و کارآمد را مورد  یورزتحقق مصلحت یقرار داده و راهبردها و راهکارها

  قرار داده است. یبررس

 
   .یمشورت، رجوع به خبره، نظام اسلام گیری،یممصحلت، تصم واژگان کلیدی:

                                                           

 sajjadizady@yahoo.com . استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران،1
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 مقدمه

ترین مفاهیمی است که در پیامد پیروزی انقلاب اسلامی، در فقه شیعه از اساسی« مصلحت»

ای مفید و مؤثر است و در شریعت نمود و ظهور بسیاری یافته است. عنصر مصلحت مقوله

اند. با توجه به اینکه این عنصر در حوزه شیعه، احکامْ تابع مصالح و مفاسد برشمرده شده

ناپذیر نسبت به اداره امور کلان حکومت و نظام سیاسی تأثیر مضاعف داشته و جزء جدایی

رود، ضرورت بحث و بازخوانی مصلحت در پیامد انقلاب اسلامی ایران شمار میجامعه به

سیاری از فقیهان معاصر دفعات در گفتار و عبارات بمورد توجه جدی قرار گرفته؛ لذا به

که در پیامد مباحثی در خصوص مانند امام خمینی مورد استفاده قرار گرفته است. چنان

ضروری « مجمع تشخیص مصلحت»ضرورت این مسئله در جامعه، تشکیل نهادی به نام 

جلوه کرده است که در تعارض دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و با وجود 

شرعیت قانون مصوّب نمایندگان مجلس توسط فقیهان شورای نگهبان، به مجمع عدم تأیید 

های این نهاد، اندیشیتشخیص مصلحت ارجاع شده و در نهایت، حکم مبتنی بر مصلحت

 آید.عنوان قانون مورد پذیرش قرار گرفته و به اجرا درمیبه

دو امر صورت ورزی، در فرض تعارض و تزاحم میان با عنایت به اینکه مصلحت

گیرد و انجام همزمان آن دو میسر نیست، در صورت عدم تعارض و تزاحم، ضرورت می

و نیازی به استفاده از مصلحت وجود ندارد؛ لذا استفاده از عنصر مصلحت، تابعی از 

رفت نسبت به مشکل تعارض و تزاحم است. بنابراین آنچه مکلف را به مصلحت برون

ورزی که تابعی از رفت از مشکلات است. پس مصلحتوندهد، ضرورت برارجاع می

های حاکم بر منطق حکمرانی اسلامی است، اصل تلقی نشده و جز در نظام اولویت

رو مصلحت مورد استفاده در فقه گیرد. ازاینصورت ضرورت، مورد استفاده قرار نمی

صلحت درگرو هایی برآمده از فقه است و فهم این مشیعه، مصلحتی مبتنی بر شاخص

تواند حجیت آن را تضمین کرده و کارآمدی نظام را مدنظر قرار فرایندی است که می

سنت مشتمل بر استحسان و دهد. بر این اساس، مصلحت فقه شیعی، ذیل مصلحت اهل

قیاس و مصالح مرسله قرار نگرفته بلکه مصلحتی الزامی است که فهم آن، در گرو 
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که در گرو فهم فقیه فارغ و جدا از یست؛ چنانتشخیص هر شخص یا هر متخصصی ن

حاکمیت هم نیست، بلکه در فرایند شناخت مصلحت، ضمن مستند بودن به تخصص 

سفیدانِ باتجربه و آگاه به عرصه حکمرانی، ای از کارشناسان، خبرگان و ریشمجموعه

های فراگیر در عرصه ایمثابه مقولهرو مصلحت، بهباید به تأیید فقیه حاکم نیز برسد. ازاین

گیرد، بلکه تنها در حوزه کلان اداره جامعه و در متفاوت جامعه مورد استفاده قرار نمی

فقیه با اصحاب و کارشناسان، انجام شده و تنها در این صورت، بر سایه مشورت ولی

 قوانین حکومت، مقدّم خواهد شد.

ی داشته، بلکه به پویایی نظام عنصر مصلحت با اینکه نقش مؤثری در پایایی نظام اسلام

های گذشته، نشان کند، اما مروری نسبت به استفاده از مصلحت در سالاسلامی کمک می

تکثر عناوین ثانویه »توان به اموری چون: از بروز برخی اشکالاتی دارد که از آن جمله می

حکام شرعی توجیه شدن مکرر ا»، «خطر عرفی شدن فقه»، «نسبت به عناوین اولیه احکام

محوریت نظر اکثریث اهل خبره در قبال نظر کارشناسان »، «نوهای نوبهبه واسطه ضرورت

 اشاره کرد.« مند هستنددائمی شدن مصوبات مصلحتی که اموری زمان»، «هر فن

پاسخگویی به نیازهای جامع زندگی بشری و اداره کارآمد حکومت دینی که مستلزم 

کارگیری نظام ای جز بهتزاحمات و تعارضات است، چارهپاسخگویی مناسب به 

کارگیری مصلحت در قرائتی است ها باقی نگذاشته است. طبعاً این امر مستلزم بهاولویت

 که متناسب با مبانی معرفتی و هنجاری شیعه و مبانی فقهی آن باشد.

ار گرفته رفت از این مشکلات، شناخت مصلحت درگرو فرایندی قرچنان که در برون

مثابه قاعده اساسی مورد تأکید قرار سو استفاده از قوانین حکومت را بهاست که از یک

رفت از مثابه استثنا برای برونتوان از عنصر مصلحت، بهدهد و از سوی دیگر، میمی

ها استفاده کرد. مصلحت در این مسیر، ضمن اینکه کارآمدی بستها و بنمشکلات، بحران

کند، چون فرایند آن، محدود به اقتضائات زمانه و جامعه بوده و تضمین میحکومت را 

صورت استثنا و در قالب موقت مورد استفاده قرار فقیه است و بهدر گرو تأیید ولی

گیرد. لذا به عرفی شدن فقه و احکام نیز منجر نخواهد شد. بنابراین فقه شیعه در می
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خمینی، با عنایت ویژه به عنصر مصلحت، آن را در  سالیان پس از انقلاب با راهبری امام

 قالب نهادی معیّن در ساختار نظام سیاسی جای داده است.

 . مفهوم مصلحت1

 . مصلحت در لغت1-1

مصلحت که هرکس در ضمیر خود درک واضحی از آن دارد، در حوزه تعریف به مانند 

افق معنا شده و با توجه ه و همهای مشاببسیاری از مفاهیم با ابهام مواجه شده و با واژه

به اینکه حد و رسم منطقی برای آن قرار داده نشده است، اصحاب لغت، آن را در ترادف 

 اند.و همراهی با واژگان مشابه یا تقابل با مفاهیم متضاد قرار داده

« فساد»و در تقابل با « صلاح»است به معنای « صلح»که برگرفته از ماده « مصلحت»

راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزی بعد از »به معنای « اصلاح»غت است. در ل

؛ 517، ص2: ج1997منظور، آمده است )ابن« آنکه از راه به در شده و دچار فساد گردیده

 (.125، ص4ق: ج1414واسطی زیبدی، 

صورت مصدری به معنای صلح و صلاح برقرار کردن میان افراد است مصلحت که به

شود، بنابر دیدگاه برخی از اصحاب لغت، در راستای رسانی به افراد مینفعتو موجب م

واژه منفعت برشمرده شده و به نفعی که اثرش باقی است، معنا شده است )ابوهلال 

قرار داده )واسطی « مفسده»را در برابر واژه « مصلحت»(. برخی 206ق: 1412عسکری، 

، 3: ج1997منظور، ؛ ابن84، ص9ج: 1374؛ مصطفوی، 164، ص5ق: ج1414زیبدی، 

( و برخی آن را به 472ق: 1414؛ مقری فیومی، 121، ص3: ج1362؛ الطریحی، 335ص

؛ 389، ص2: ج1362؛ طریحی، 265، ص6: ج1374اند )مصطفوی، تفسیر کرده« خیر»

 (.345ق: 1414مقری فیومی، 

این است که سازد آنچه واژه مصلحت را از واژگانی چون منفعت و سود متمایز می

مفاهیمی چون نفع و ضرر، بُعد مادّی داشته و مصلحت و مفسده دارای حیثیت ارزشی 

اند شناسان از تعریف مصلحت به منفعت خودداری کردهرو برخی از لغتاست؛ ازاین

شود که نفعی (؛ بلکه مصلحت به امرى اطلاق می204ق: 1412)ر.ک: ابو هلال العسکری، 



 

 

 
حت

صل
ه م

سئل
م

 یورز
فرا

و 
 یند

صم
م ت

ظا
در ن

ن 
آ

یم
ری

گی
  ...

 

13 

صورت این فرض استعمال مصلحت، به جهت استفاده سود، به در بر داشته باشد. در

ق: 1403مجاز بوده و از باب اطلاق مسبب بر سبب است )الخورى الشرتونى اللبنانى، 

 (.656ص ،1ج

گونه اظهار داشت که تتبّع در عبارات توان ایندر مجموع با توجه به آنچه گذشت، می

اط آن با مفاهیم همسو حاصلی جز تثبیت شناسان در خصوص واژه مصلحت و ارتبلغت

 معنا و مفهوم عرفی این واژه ندارد.

 . مصلحت در اصطلاح1-2

مصلحت که در کلمات فقیهان بسیار مورد استفاده قرار گرفته و احکام بسیاری از امور به 

وجود یا عدم آن مستند شده، در عبارات فقهی مورد تنقیح و تعریف قرار نگرفته است؛ 

توان به درک توجه به ذکر مصادیق متعددی از مصلحت در عبارات فقیهان میلکن با 

عنوان نمونه برخی از فقیهان ضمن برشمردن برخی از فقیهان از این واژه دست یافت. به

مصادیق مصلحت، آن را اعم از منافع و فواید مادّی و معنوی دانسته، در راستای منفعت 

ت اسلامی و مسلمانان، تقویت اسلام و اقامه دین های حکوممسلمانان، رفع نیازمندی

 44، ص3ق: ج1421؛ امام خمینی، 166، ص21: ج1367اند )محمدحسن نجفی، معنا کرده

 (.288ق: 1410؛ شیخ مفید، 46و 

آید این است که مصلحت دارای آنچه از کاربردهای این واژه در کلمات فقیهان برمی

تواند بر صدق مفهوم مصلحت اجتماع آنها می ای است کهها و خصوصیات ویژهمؤلفه

 تأکید نماید. برخی از این خصوصیات از این قرارند:

. مراد از مصلحت، آن است که فعلى دربردارنده جهت خیرى باشد که بر وجوه آن فعل 1

 (.271، ص14: ج1371شود )طباطبائى، مترتب می

کار گرفته شده است )شیخ به . در برخی از عبارات فقیهان، مصلحت به معنای منفعت2

، 28؛ ج117، ص21؛ ج380، ص15: ج1367؛ نجفی، 292، ص6: ج1387طوسی، 

 (.127، ص40؛ ج112ص
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توان گفت: هرچند عنصر مصلحت، منفعت را نیز در پی دارد، صورت یقین میاما به

که بسیاری از مصالح، مستلزم ضرر ظاهری اما هر منفعتی مستلزم مصلحت نیست. چنان

(. لذا مراد از آن، منافعی است که یا در 405ـ404، ص4ق: ج1419باشند )فیّاض، یز مین

گیرد یا اعم از منافع مادّی و معنوی است که پایدار بوده و ذیل منافع معنوی قرار می

 دور اندیشی مستند باشد.به

ضمن های اخروى و معنوى عنایت دارد یا اینکه در . مصلحت در فقه یا فقط به جنبه3

گیرد. مطابق این منطق، به منافع مادّی اگر در تضاد ها امور مادّی را نیز در بر مىآن جنبه

کند؛ و با وجود اینکه مصلحت به صدق نمی« مصلحت فقهى»با معنویات باشند، عنوان 

تواند به معنای منفعت طولانی مدت و با ثبات و همراه با دوراندیشی معنا معنای عام می

مصلحت در تلقی دینی، صبغه الهی داشته و در راستای حفظ دین اسلام، جامعه  شود، اما

اسلامی، اهداف عالیه اسلام و نظام سیاسی دینی و تأمین هدف شارع قرار دارد )غزالی، 

 (.174ق: 1417

. جدا از مصالح اساسی و بنیادین که حلّیت و حرمت شریعت درگرو آنها نهاده شده 4

ای وزه احکام حکومتی و در قالب احکام ثانویه قرار دارد، گونهاست، مصالحی که در ح

های غیرقابل رفع موقّت داشته و از باب دوراندیشی و به جهت حل مشکلات و گره

جامعه و نظام اسلامی در سایه احکام اولیه است؛ و با حکم حکومتی، پیوندی وثیق دارد 

 (.83: 1343)طباطبایى، 

گونه اظهار توان اینگذشت می« مصلحت»عنای اصطلاحی مطابق آنچه در تبیین م

داشت که مراد از مصحلت، سود، خیر و فایده مبتنی بر حکمت، دوراندیشی و ارزیابی و 

حال دربردارنده منافعی اعم از منافع )سعادت( مادّی و معنوی است که پس از درعین

ها، جامعه اسلامی یا نظام نکارگیرى عملى آنها، نصیب انساآگاهى بر مقدمات علمى و به

شود و در میدان عمل، در قالب فدا شدن برخى از تکالیف، حقوق و احکام اسلامی می

 نماید.های اساسى دین رُخ میبراى حفظ اصول و پایه
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 گیری. جایگاه مصلحت در تصمیم2

تواند محور مصلحت به دو صورت در عرصه و به دو گونه پیشینی و پسینی می

 گیری قرار گیرد.تصمیم

سو مصلحت، به معنای ابتنای احکام و قوانین بر مصالح و مفاسد است )شهید از یک

؛ شریف 160: 1361؛ همچنین ر.ک: مقداد سیوری، 64، قاعده 218، ص1ق: ج1299اولّ، 

؛ همو، 17ق: 1410؛ خوئی، 348، ص1ق: ج1415؛ شیخ انصاری، 532ق: 1415مرتضی، 

؛ موسوی 53ـ52ق: 1418؛ همو، 374، ص14ق: ج1412، ؛ روحانی486، ص4: ج1379

کند و...(. بر این اساس، خداوند به کارى امر نمی 330و  56، ص2ق: ج1410بجنوردی، 

کند مگر آنکه مگر آنکه مصلحتى لازم در آن براى بندگان وجود داشته باشد و نهى نمی

درگرو مصالح غیرملزمه ای بزرگ در آن براى بندگان موجود باشد. مستحبات نیز مفسده

بوده و مکروهات وابسته به مفاسد غیرشدیده هستند. این مصلحت که به مصلحت پیشینی 

شود، بیشتر حیثیت توصیف داشته و شناخت آن در حوزه یا مصلحت کلامی نیز نامیده می

تعبدیات )و نه امور عقلانی( نیز جز از سوی خداوند میسر نیست؛ لذا مستند مجتهدان 

عنوان قرینه خطابات شرعی تواند بهشود، بلکه میفهم احکام الهی محسوب نمیبرای 

 ای برای تبیین و تفسیر احکام باشند.زمینه

گذاری هنگام تعارض و تزاحم، کارآمدی مثابه اولویتاز سوی دیگر، مصلحت، به

اردی سو، مودهد. بر این اساس، از یکدین در مواجهه با مشکلات را مدنظر قرار می

وجود دارد که عدم اجتماع دو دیدگاه در کنار یکدیگر ناشی از تعارض آن دو با یکدیگر 

که هرکدام ضمن اثبات صدق و صحت خود، به نادرستى و کذب دیگرى صورتیاست؛ به

نیز عنایت دارند؛ لذا با عنایت به اینکه انجام توأمانِ آن دو، در مقام اجرا براى مجریان و 

پذیر نبوده و انجام هرکدام، مستلزم ترک دیگری است. بنابراین باید حکم مکلفان امکان

گذاری داد گذاری و ترجیح یکی بر دیگری به ملاک اهمیت در مرحله قانونبه اولویت

، 2ق: ج1414؛ نیز ر.ک: غروئی نائینى، 85، ص2ق: ج1409)ر.ک: آخوند خراسانى، 

 (.185، ص2: ج1370؛ مظفر، 317ص
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زمان دو تکلیف را به توانند همها در موارد تزاحم نمیچون انسان در سوی دیگر،

باید به جهت امتثال شود؛ لذا مکلف انجام برسانند، تزاحم نیز موجب تساقط تکلیف نمی

این تکلیف، دست به انتخاب زده و یکی از دو مورد تزاحم را امتثال نماید. در این فرض، 

تر بوده یا از احتمال اهمیت یت است و ملاک آن قوینماید آنچه دارای اهمعقل، حکم می

بیشتری برخوردار است، مقدّم گشته و مورد امتثال قرار گیرد. بلکه در صورت فاسد بودن 

کند که گردن به ای جز انجام یک از آن دو نباشد نیز عقل حکم میای که چارهدو مقوله

 تر را ترک نماید.بزرگانجام ضرر و فساد کمتر نهاده و فساد بیشتر و ضرر 

 گیری. مرجع تشخیص مصلحت در فرایند تصمیم3

گرچه مصلحت، خود از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما با عنایت به اینکه مصلحت 

های مختلف امری شخصی نبوده و مصلحتِ مناسب، از سوی افراد مختلف، به صورت

های دانستهپیش»، «درک و فهم افراد»برداشت خواهد شد و در این میان مقولاتی چون: 

آشنایی با جامعه و مقتضیات »، «شناسی مناسبنشناسی و مکاگونه زمان»، «نظری آنان

آشنایی مناسب با اهداف و »، «مقدار آشنایی با منابع شریعت»، «شناسیگونه اسلام»، «آن

تأثیر بسیاری در درک و فهم مناسب از « شناسی اجتهادیگونه روش»و « غایات شریعت

شود. با یابی میرو شناخت مرجع تشخیص مصلحت، امری مهم ارزمصلحت دارد، ازاین

اندیشی به عرصه نظام سیاسی و احکام حکومتی منحصر نشده عنایت به اینکه مصلحت

های متفاوتی از مصلحت در گستره فقه سیاسی، مقتضی تعیین افرادی خاص به و گونه

جهت تشخیص مصلحت است، شناختِ متصدی تشخیص مصلحت و فردی که در 

های مصلحت، متفاوت خواهد ز متناسب با گونهفرایند احکام مصلحتی محوریت دارد نی

گردید؛ زیرا با عنایت به اینکه گاهی مصلحت، از قبیل مصالح شخصیه بوده و گاهی در 

گیرد، گاهی مصلحتِ فرد، مورد عنایت بوده و گاهی مصالحی ذیل مصالح نوعیه جای می

پس حکمی که در گیرد. مانند مصلحت اجتماع، جامعه، نظام یا دین مورد نظر قرار می

گیرد، با عنایت به هدف از جعلِ آن، به غایات متفاوتی مورد جعل گرو مصلحت قرار می

گیرد. گاهی موردی خاص و به جهت رفع نیاز مکلفی خاص، به منابع و استنباط قرار می
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شود؛ گاهی این فرایند به جهت رفع نیاز و مشکل اجتماعی خاص یا اجتهاد عرضه می

شود؛ گاهی این قضیه به جهت رفع نیاز جامعه؛ گاهى براى ن انجام میای معیّجامعه

حفظ، تدبیر و کارآمدی نظام سیاسی و کیان اسلامی و گاهی به غایت حفظ و بقاى دین 

آید. از سوی دیگر گاهی فرایند و شریعت مورد استنباط قرار گرفته یا به اجرا درمی

تره احکام حکومتی و گاهی در اندیشی، در عرصه فتواست؛ گاهی در گسمصلحت

 شود.محدوده اجرای احکام شریعت انجام می

ها، مقتضی تصدی طبیعی است که فرایند تشخیص مصلحت در هرکدام از این عرصه

فردی خاص یا گروهی معیّن خواهد بود. چه اینکه ممکن است فرایند تشخیص مصلحت 

مجتهد و مرجع تقلید فرض شود، های به عهده خودِ مکلف نهاده شده، ازجمله کارویژه

عنوان متصدی تشخیص یاد شود فقیه برشمرده شده، از عرف، بهاز وظایف حاکم و ولی

یا اینکه گروهی خاص از کارشناسان بدین جهت معرفی شوند. با عنایت به اینکه برعهده 

گرفتن فرایند تشخیص مصلحت توسط هر فرد یا گروهی، مقتضی رقم خوردن گونه 

تواند سمت و سوی فتاوا، احکام یا اجرای آنها را مصلحت بوده و این کار می خاصی از

رو باید با بررسی موارد مختلف از مصلحت، متصدی تشخیص آن را نیز تغییر دهد، ازاین

 معرفی کرد.

 . مرجع تشخیص مصلحت در موضوعات3-1

ت. از تشخیص مصلحت در موضوعات احکام فقه سیاسی در دو عرصه قابل انجام اس

سو گاهی ممکن است موضوعاتِ مورد نظر، در محدوده امور فردی قرار داشته و یک

ای شخصی تلقی شود و گاهی ممکن است موضوعِ آن، از قبیل موضوعاتی باشد مقوله

که در هریک از دو عرصه فوق که عموم مردم با آن درگیر و به آن مبتلا هستند. درحالی

میزان به جهت تشخیص مصلحت، بر عهده فقیه بوده )شخصی و نوعی( تعیین ملاک و 

باید راهکاری مشخص به جهت تعیین و تشخیص موضوعات واقعی احکام و و وی 

گیرند ارائه نماید. اما درک و تشخیص مصلحت موضوعاتی که در گرو مصلحت قرار می
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های رهمبتنی بر آن ملاکات، در حوزه فردی و شخصی بر عهده خودِ مکلف بوده و در گست

 عمومی و اجتماعی بر عهده فقیه خواهد بود.

های دقیق که شناسیمانند برخی از موضوعگرچه ممکن است با عنایت به اینکه به

تواند در شناخت های شریعت داشته و فهم فقیهانه میفهم آن، ریشه در برخی آموزه

نطق مکلفان، مقدّم رو منطقِ تشخیصِ موضوعات فقیهان بر مموضوع کمک نماید و ازاین

توان حکم به تشخیص برخی از مصالح در حوزه فردی را نیز بر عهده فقیهان است، می

 نهاده و لزوم استفسار مکلفان از فقیهان در این موارد را نیز خواستار شد.

هایی که شناخت موضوعات و مصالح مبتنی بر آن، به عموم در نقطه مقابل، در عرصه

حال، واگذاری آن به ه امور زندگی اجتماعی مرتبط است و درعینجامعه مربوط شده و ب

انجامد، قضیه تشخیص موضوعات انضباطی میومرج و بیعموم افراد و مکلفان، به هرج

صورت عام و موضوعاتی که در گرو مصلحت هستند، از عهده مکلفین خارج بوده و به

 شود.به متصدیان منصب ولایت ارجاع داده می

دن فقیه برای تشخیص مصلحت در امور مرتبط با جامعه و نظام سیاسی، محور بو

تمام پاسخ برای پرسش به مرجع تشخیص مصلحت در این امور نیست؛ بلکه در صورت 

تعدد فقیهان یا مراجع تقلید، در گستره جغرافیایی جامعه اسلامی و اختلاف دیدگاه آنها، 

م، تشخیص مصلحت در هرکدام از آنها، بلکه تضاد دیدگاه برخی از آنها با فقیه حاک

بایست به این نکته اذعان کرد که چون نظام سیاسی باید براساس نظم و محور خاصی می

طلبد حرکت کرده، هدایت یابد، و نظام سیاسی واحد، مدیریت واحد و متمرکزی را می

یت امور رو تشخیص مصلحت برای هدا، ازاین«دو حاکم در یک مُلک نگنجند»گاه و هیچ

توان بر عهده چند فقیه یا مرجع یک جامعه متمرکز یا یک کشور و نظام سیاسی را نمی

گیری تقلید در عرض هم نهاد. بلکه این کار ضمن اینکه نیازمند تمرکز در فرایند تصمیم

بر عنصر اجتهاد و فقاهت، از آگاهی بایست بر عهده فقیهی نهاده شود که علاوهاست، می

های جهان اسلام نیز الملل و نیازمندیبه امور جامعه و کشور، روابط بین متناسب نسبت

برخوردار باشد. بلکه تصدی رهبری نظام اسلامی، خود، مقتضی بر عهده گرفتن 
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اندیشی متناسب به جهت حُسنِ تدبیر و هدایت و اداره مطلوب نظام اسلامی مصلحت

بر الشرایط بر جامعه اسلامی، خود، علاوهرهبری و ولایت فقیه جامع است. بنابراین ادله

سنجی وی در موضوعات احکام دلیل مشروعیت رهبری، دلیلی برای صحت مصلحت

که شود. گرچه چنانسیاسی مرتبط با اداره نظام سیاسی و جامعه اسلامی نیز محسوب می

و فقیه به جهت عدم تواناییِ شناخت همه موضوعات گیرد، ولیمورد اشاره قرار می

مسائل، نیازمند مشورت با کارشناسانی است که نسبت به موضوعات آگاهی کامل داشته 

و از شرایط روز باخبر باشند و وی در فرایند مشورت با خبرگان و کارشناسانی از اهل 

های خبره و فن، با آگاهی از مصلحت و اطلاع از مصالح عالیه نظام اسلامی، آن را به آموزه

و « احکام اولیه و ثانویه»، «شریعت و مصلحت»و در فرایند تعامل شریعت، عرضه کرده 

 نماید.، بهترین تصمیم را برای اداره مطلوب نظام سیاسی اتخاذ می«حجیت و کارآمدی»

 . مرجع تشخیص مصلحت در عرصه استنباط احکام3-2

ختیار برخلاف مصالح واقعیه که احکام در گرو آنان هستند و درک این مصالح عمدتاً در ا

بایست مصالح شارع مقدس است و موارد معدودی از آن به ما رسیده است، فقیهان می

شده خود در فرایند اجتهاد را به موازین، غایات و ملاکات شریعت، عرضه کرده و درک

مصلحت اطمینانی و علمی را محور استنباط خویش قرار دهند. در این میان، جدا از 

بر مراجعه به مبانی، اصول، وپدید قرار داشته و فقیهان علاوهمواردی که در حوزه مسائل ن

قواعد و ظواهر ادله نقلی، براساس منطق عقل عملی، به استنباط روی آورده و حکم به 

نمایند، فرایند تعادل و تراجیح در اصول فقه شیعه و تقدیم آنچه مطابق مصلحت است می

یگر، مستلزم شناخت اصول و قواعد، موازین های دای از ادله نسبت به گونهو تأخیر گونه

باید به جهت دستیابی به آن اصول و اهداف، مصلحت های شریعت بوده و فقیه میو آموزه

عنوان آموزه شریعت در ای از احکام بر گونه دیگر را تشخیص داده و بهدر تقدیم گونه

سنت معیارِ اهل قالب فتوا عرضه نماید. طبیعی است برخلاف مصالح غیرقطعی که نزد

استنباط قرار گرفته و به اجتهاد در قبال نصّ انجامیده است، مصلحتی که نزد فقیهان شیعه، 

 (.291: 1385گیرد، مصالح قطعیه است )مکارم شیرازی، محور استنباط و فتوا قرار می
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مطابق این منطق و با پذیرش عنصر مصلحت در فرایند اجتهاد، در پاسخ به این پرسش 

تشخیص مصلحت قطعیه در فرایند استنباط، بر عهده چه فرد یا نهادی باید نهاده شود، که 

گونه از مصالح در عرصه موضوعات نبوده و مکلفین و باید گفت چون تشخیص این

های شریعت ندارند، طبیعتاً وظیفه تشخیص مصلحت مقلدین، دسترسی به احکام و آموزه

ن ملاک، تشخیص مصلحت بر عهده عرفِ عام یا عرف بر عهده مقلدین قرار ندارد. به همی

خاص و کارشناسان موضوعات خارجی نیز نخواهد بود؛ بلکه چون ماهیت این کار، تنها 

های شریعت بوده و به اجرای آن در جامعه عنایت ندارد استنباط و فتوا دادن مطابق آموزه

نه فقیه بماهو حاکم( است، ورزد، فقیه بماهو فقیه )و و کسی که به این کار مبادرت می

رو احکام صادره از سوی وی، ماهیت اِخبار از شریعت داشته و حیثیت انشا به جهت ازاین

فقیه اختصاص نداشته بلکه اجرا ندارد؛ لذا وظیفه تشخیص مصلحت در این عرصه، به ولی

 (.222ـ223: 1374شود )عمید زنجانى، وظیفه فقیه بماهو فقیه محسوب می

 حکام اولیه و ثانویه. ا3-2-1

در بسیاری از موارد که مکلفین، به علل مختلف، قادر به امتثال اوامر اولیه شارع نیستند، 

هایی را نظر کردن از طلبِ احکام اولیه، آموزهشارع با عنایت به این نکته، ضمن صرف

حکام اولیه بوده تواند رافع اعنوان ثانویه برای آنان در نظر گرفته است. از عواملی که میبه

« اضطرار»، «اکراه»، «حرج»، «ضرر»توان به اموری چون: و مستدعی احکام ثانویه باشد، می

اشاره کرد. این امور که مختصّ به حالت ضرورت و اضطرار است، بر محور « تقیّه»و 

 آیند.صورت موقتّ و در راستای تأمین اهداف و غایات شریعت به انجام درمیمصلحت و به

گونه احکام باید گفت با عنایت خصوص متصدی تشخیص مصلحت در ذیل ایندر 

به اینکه شناخت موضوعات احکام، عمدتاً بر عهده مکلفین قرار داده شده و آنان خود 

توانند با شناخت عناوین فوق، خود را مخاطبِ احکام ثانویه، فرض کرده و مطابق می

عنوان ائه احکام کلی شریعت، بهررو فقیهان با امقتضای احکام ثانویه رفتار نمایند؛ ازاین

نمونه حکم به عمل ضرری، حرجی، اکراهی و موارد مشابه را منتفی دانسته و مکلفان را 

گونه اعمال را در راستای خواست از اعمالی که دربردارنده ضرر است، نهی کرده و این
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خالت نکرده و با ارائه حال، در خصوص مصادیق مختلف ضرر، دو درعین شارع ندانسته

 اند.قواعد و قوانین کلی، انطباق مصادیق بر امور ضرری را بر عهده مکلفان نهاده

کند این است که باوجود قواعد کلی لکن آنچه از فراگیر شدن این منطق جلوگیری می

انطباق »، «درک این عناوین»شده از سوی فقیهان و توانایی اجمالی مکلفین برای ارائه

تشخیص مصالحی که به تغییر احکام از اولی به ثانوی، منجر »و « یق بر قواعد کلیمصاد

، باید گفت در بسیاری از موارد، مکلفان از عهده انطباق مصادیق بر این قواعد «شودمی

کلی برنیامده و از مصالح مورد نظر شارع که موجب رویکرد به حکم ثانوی را فراهم 

 آورد، آگاهی ندارند.می

 . احکام حکومتی3-2-2

های مهم و اساسی حکومت، اهتمام و حفظ منافع عمومی با عنایت به اینکه از کارویژه

مسلمانان در برابر منافع افراد و اشخاص است. مطابق این منطق، هرگاه منافع اجتماعی 

بایست منافع اجتماعی بلکه مصلحت با منافع فردی و شخصی در تقابل قرار گیرد، می

 رای اولویت دانسته و بر مصلحت زندگی اشخاص مقدّم شود.نظام، دا

رو در این میان گرچه قوانین اسلام در راستای منافع عمومی جعل شده و ازاین

تعارضی میان قوانین اسلامی و منافع عمومی وجود ندارد، اما در برخی موارد، ممکن 

ار گرفته و مدیریت است مصلحت دین، نظام و منافع عمومی در مقابل مصلحت افراد قر

های فردی، منافع اندیشی در محدود کردن برخی آزادیمطلوب جامعه مقتضی مصلحت

شخصی یا اموری خاص در گستره امور فردی، صنفی بلکه اجتماعی باشد. آنچه در این 

ای که در فرایند شود، این است که مرجع تشخیص مصلحت در عرصهمیان، مهم تلقی می

م حکومتی صادر کرده و حُسنِ تدبیر نظام سیاسی را بر عهده دارد، چه اداره جامعه، احکا

 کسی یا نهادی است.

فقیه، اداره حکومت و نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت را بر ازآنجاکه ادله ولایت 

گونه فقیهان خواسته محور جامعه را از اینالشرایط نهاده و تدبیر سعادتعهده فقیه جامع

فقیه ن وظیفه در نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت بر عهده ولیرو ایاست؛ ازاین
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شده و هموست که  عنوان فردی که مسئولیت اداره نظام سیاسی را بر عهده دارد، نهادهبه

ها را در نظر در فرایند صدور احکام حکومتی که به مصالح متغیرّ مرتبط است، ضرورت

سامانی های کور را در راستای بهر قرار داده و گرهگرفته، تسهیل در امور زندگی را مورد نظ

 برد )همان(.زندگی از بین می

فقیه در خصوص اجتهاد و صدور احکام و فتاوا را از کارویژه اداره آنچه کارویژه ولی

الشرایط و حاکم نظام اسلامی دارای کند این است که فقیه جامعنظام سیاسی متمایز می

دارا بودن حیثیت اجتهاد، به صدور فتوا و  خاطرسو بهاز یکدو حیثیت متمایز است: 

پردازد و از سوی دیگر در سایه دارا بودن حیثیت مدیریت نظام سیاسی، حُسنِ حکم می

نماید. لکن آنچه تدبیر به خرج داده و جامعه و نظام سیاسی را به بهترین وجه اداره می

بر هدایت شریعت مدار جامعه، عرصه علاوهزند، این دو فرایند را به یکدیگر پیوند می

لذا حکم حکومتی تنها از  صدور احکام حکومتی در اداره مطلوب امور جامعه است؛

زیرا حکم شود که متّصف به دو ویژگی فقاهت و حاکمیت باشد؛ سوی فردی صادر می

وری سو دارای ماهیت استنباط است که شارع در فرایند اعتبار، انجام امحکومتی از یک

احکام که برخلاف شود و از سوی دیگر، با عنایت به اینخاص را از مکلفین خواستار می

صورت قضایاى حقیقیه جعل دائمى و ثابت و بهوجود موضوع اولیه شریعت که در قالب 

رو که احکام کلی هستند، به وجود مصادیق خارجی منوط نیستند، احکام شده و ازآن

صورت قضایاى شخصیه هستند و به قضایای غیرثابت و بهای موقّت، حکومتى، مقوله

، 40: ج1367؛ نجفی، 358، ص1: ج1385خارجیه تعلق دارند )مکارم شیرازی، 

( و در راستای تدبیر امور، رفع 22ـ20، ص3ق: ج1428؛ سیفی مازندرانی، 100ـ99ص

اعی، های اجرایی، تسهیل در امر زندگی فردی و اجتماضطرار، مشکلات ناشی از گره

 شود.ای تدبیر در امور اجرایی محسوب میقرار دارند و گونه

بر آنکه باید احکام اولى و ثانوى علاوهفقیه مطابق منطق صدور احکام حکومتی، ولی

اسلام را در چارچوب مورد نظر شریعت و اصول قطعى اسلام استنباط و اجرا نماید، 

مورد نیاز جامعه بوده و وضعیت مادّی  بایست قوانین متغیر شریعت را در مواردی کهمی
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دهد، نیز مدنظر قرار داده و سوی سعادت، توسعه و رفاه سوق میو معنوی جامعه را به

های احتمالی در سنجى دقیق، نواقص، معایب و آسیبدر فرایند استنباط و با مصلحت

 برد.های شریعت را از بین باداره مطلوب جامعه و نظام سیاسی مبتنی بر آموزه

، «محوریت تشخیص مصلحت حاکمان»، «واگذاری امور جامعه به حاکم»اموری چون 

تسهیل »و « های کور اجراییتعیین حکم حکومتی و سلطانی به جهتِ از بین رفتن گره»

های سیاسی به بنای عقلا ارجاع داده شده و ، در نظام«های مختلف زندگیدر عرصه

جهت در نظام  گیرد. از اینسیاسی، مورد اعمال قرار میهای عنوان شیوه رایج در نظامبه

فقیه در این امور مراجعه کرده و مرجعیت وی به رسمیت اسلامی نیز به حاکم و ولی

فقیه نیز  بر دلیل بنای عقلا، در این خصوص به ادله ولایتشود، بلکه علاوهشناخته می

ادله، شارع در قبال ضرورت اوصاف و  توان استناد کرد؛ زیرا مطابق ایندر این راستا می

های فقیه شرط نموده، اختیاراتی به وی به جهت تأمین کارویژههایی که برای ولیویژگی

توان به صدور احکام حکومتی ترین آنها میدولت اسلامی واگذار کرده است که از مهم

؛ به 224ـ222: 1399مبتنی بر مصالح اسلام، مسلمانان و کیان اسلام اشاره کرد )صابری، 

 (.561: 1388نقل از: علیدوست، 

فقیه و بنای عقلا در واگذاری تشخیص مصلحت به حاکم و رهبر بر ادله ولایتعلاوه

و  9توان در این خصوص اشاره کرد که مطابق آن، پیامبرنظام سیاسی، به روایاتی نیز می

اند، در فرایند هدر زمان حاکمیت خویش، بنابر مصالحی که تشخیص داد 7حضرت علی

صدور احکام حکومتی و برخلاف مقتضای احکام اولیه شریعت، حکم به چیزی کرده و 

 اند.مردم را بدان الزام کرده

 گیریورزی در نظام تصمیم. فرایند مصلحت4

سو، مصلحت، امری عینی و خارجی نبوده و تابعی از شرایط، با عنایت به اینکه از یک

درک و تصمیم افراد برای خود یا دیگران در حوزه فرد یا جامعه است و از سوی دیگر، 

تشخیص دقیق و مناسب مصلحت، بسیار سخت، مهم و تأثیرگذار است؛ بلکه ازآنجاکه 

ها و در راستای رسیدن به ذر از مشکلات و بحراناندیشی در فرایند گمقوله مصلحت
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رو تشخیص بد یا غیرمناسب مصلحت، پذیرد؛ ازاینغایات و اهداف مورد نظر صورت می

تأثیر بسیار نامناسبی در تدبیر امور داشته، بلکه ممکن است بر دامنه بحران بیفزاید. اگر 

ا مشورت حاصل شود، تشخیص مصلحت، در عرصه امور فردی، با قدری تأمل، تدبر ی

سیاسی بلکه اداره امور کشور که موضوعات، با  ـ این قضیه در گستره امور اجتماعی

پیچیدگی همراه بوده و شرایط زمان و مکان در این قضیه تأثیرگذار هستند و یک فرد، 

مند باشد، از عهده فهم و شناخت کامل هرقدر از هوشیاری، تخصص و بصیرت بهره

 آید.دیریت و تدبیر امور جامعه برنمیمصالح در عرصه م

جوامع، همواره در حالت عادى و آرامش قرار ندارند، بلکه  بر این اساس، چون

آید که قوانین عادى غیرقابل تناسب پیشامدها و حوادث مختلف، گاه وضعیتى پدید میبه

ت، همۀ گیرد، در آن صوراجرا بوده و حکومت و نظام جامعه در شرایطى بحرانى قرار می

دانند و گیرى و خارج ساختن کشور از حالت غیرعادی را یک ضرورت میعقلا تصمیم

در این میان کیفیت تشخیص برقرارى وضع غیرعادى و کاشف تحقق مصلحتى که 

شود؛ گرچه در اصل نماید، مهم محسوب میالعاده را ایجاب میگیرى فوقتصمیم

یت سیاسی، بحثی نیست، بلکه آنچه محور گیری بر محور مصلحت از سوی حاکمتصمیم

 گیرد، کیفیت تشخیص مصلحت و راهکارهای آن است.بحث قرار می

مطابق این معنا باید گفت تشخیص مصلحت و کیفیت آن، امری بسیار مهم و 

سو فرایند تشخیص مصلحت بر عهده حاکم شود. ازآنجاکه از یکمحوری تلقی می

از سوی دیگر تشخیص فردی در این قضیه از  در عرصه نظام سیاسی نهاده شده و

ضمانت کافی به جهت استحکام، کارایی و کارآمدی برخوردار نیست، فرایند تشخیص 

مصلحت، مستلزم انتخاب راهکاری مناسب است که طبیعتاً در خصوص موارد مختلف 

 تواند، رویکردی متفاوت یابد.می

خصوص مطابق قرائت به ـ اسلامیهایی است که نظام ترین چارچوبمصلحت از مهم

سامان جامعه حُسنِ انجام غایات اسلامی و اداره مطلوب به ـ فقیه امام خمینی از ولایت

عنوان یکی از ارکان با محوریت احکام شریعت را بدان گره زده و حکم حکومتی به
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تواند در حکومت دینی، هویت خویش را مدیون عنصر مصلحت است. اما آنچه می

در رأس نظام سیاسی  7رد تشخیص مصلحت، تغییر ایجاد نماید، قرار گرفتن معصومرویک

یا وجود حاکمی غیرمعصوم در منصب حاکمیت سیاسی و تدبیر کلان امور جامعه است؛ 

که واجد عنصر عصمت و دوری از خطا و اشتباه بوده و به  7زیرا برخلاف معصوم

، 7د کردن شناخت مصلحت برای امام معصومرو مقیّ پشتیبان به علم الهی بوده است؛ ازاین

به مشورت و استفاده از خِرَدِ اصحابِ تخصص معلوم نیست. این قضیه در خصوصِ 

هرچند اوصافی که در نظام سیاسی شیعه برای حاکم فقیه، رویکرد دیگری دارد، زیرا 

به برشمرده شده است قادر خواهد بود حاکم را در تصمیماتش تا حد بسیار از خطاها 

دور داشته و جامعه را از مفسده به دور نگه دارد، لکن اوصافی چون فقاهت، عدالت و 

دارد و قادر تقوا، وی را فقط از خطاهای عمد و سوءاستفاده از قدرت مصون نگه می

رو باید با عنایت ها را مرتفع نماید. ازاینگیرینخواهد بود امکان اشتباه و خطا در تصمیم

جامع نبودن یک فرد در شناخت موضوعات تخصصی و فراگیر نبودن »به اموری چون 

های حاکم در امور نقش تأثیرگذار تصمیم»، «حجم اطلاعات یک فرد در همۀ امور جامعه

راهکاری برای « گستره نفوذ و ابتلای این احکام در تعداد بسیار زیادی از مردم»و « جامعه

ها که عمدتاً به ملاک گیریگونه تصمیمناز بین بردن یا کم کردن خطاهای سهوی در ای

مصلحت گره خورده است، مدنظر قرار گیرد. مطابق این منطق، شارع راهکاری به نام 

مشورت با اصحابِ خِرَد و تخصص برای از بین بردن یا کم کردن خطاهای سهوی در 

تر حکمها مسازیروی حاکمان قرار داده تا در پناه آن، تصمیم ِتشخیص مصلحت را پیش

و دورتر از اشتباه گشته و ضمن رفع شبهه استبداد از ساحَتِ حکومت و حاکمیت دینی، 

 بهترین مصالح برای آن تأمین گردد.

، گاهی ناشی از ابهام در موضوعات مورد حاکماندیشی از سوی ازآنجاکه مصلحت

هاد است و ابتلا بوده و گاهی این ابهام ناشی از تزاحم یا تعارض احکام در گستره اجت

مدار و ها عمدتاً در خصوص حُسن تدبیر در اداره امور سعادتاندیشیاین مصلحت

های مختلف، بایست با تفکیک میان این عرصهپذیرد، لذا میمحور صورت میشریعت
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ها در تواند در هرکدام از این گسترهرویکردهای متفاوتی مورد تحقیق قرار گیرد که می

تأثیرگذار باشد و راهکار مناسب نسبت به هر حوزه در  خصوص شناخت مصلحت

 شود.خصوص تشخیص مصلحت محسوب 

 ورزی. مشورت و رجوع به اهل خبره، راهکار مصلحت5

پیوستگی اجزا و نهادهاى گوناگون همها، تخصصی شدن موضوعات، بهپیشرفت فناوری

جتماعى و عوامل ریزودرشت یک اجتماع، تأثیر و تأثرات متقابل و شگرف این نهادهاى ا

دیگر، موجب پیچیدگی موضوعات در بُعد اجتماعى گشته و کشف همه جهات و روابط 

این موضوع با دیگر موضوعات در گستره ملى یا فراملى، از عهده یک نفر خارج است؛ 

عنوان حاکم بر نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت، قادر نیست از فقیه بهلذا ولی

شان، آگاهی داشته، مصلحت متناسب با عات و جزئیات آنها با همه پیچیدگیهمه موضو

رو نظرخواهى از جمعى متخصص، استادان شناخت دقیق موضوعات را ارائه نماید؛ ازاین

و کارشناسان فنون مختلف مرتبط با آن موضوع، در راستای شناخت دقیق موضوع، 

 شود.ضروری قلمداد می

قادر به شناخت و  تنهاییبهدیگر، هرچند فقیه با داشتن قدرت استنباط، عبارت  به

احکام کلى از منابع آن بوده و با داشتن فهم عرفى، قادر به شناخت موضوعات  استنباط

فقهی است؛ بنابراین موضوعاتى که شناخت آن احتیاج به تخصص نداشته باشد براى 

آن را صادر خواهد کرد، اما شناخت موضوعات فنى  واضح بوده و حکم مناسب با فقیه

و تخصصى، نیازمند مشورت با اهل خبره و تخصص در آن موضوع است و فقیه در 

صادر خواهد نمود که در زمینه موضوع مورد نظر از  صورتى حکم مناسب با آن را

 تخصص لازم برخوردار باشد.

ه موضوعات تخصصی آنچه بر مقوله مشورت و رجوع به اصحاب تخصص در عرص

ها و مقولات جزئى تخصصى بسیار زیاد در امور سیاسى و نماید، ظهور پدیدهتأکید می

ای که شناخت این موضوعاتِ گونهاست؛ به اقتصادى و اجتماعى در دنیاى پیچیده کنونى

طور عادى غیرممکن فراوان را از توان یک نفر ـ هر قدر هم که داراى تخصص باشد ـ به
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حکومت بر اهمیت این  د. بلکه حساسیت و پیچیدگى اداره کشور و امور وابسته بهسازمی

که امام چنانسازد؛ حکومت را ضروری می گیرى از آنان درقضیه افزوده و جایگاه بهره

خمینی در این راستا، ضمن باور به مشورت و رجوع به کارشناسان، صلح با کشور عراق 

ده و با روی برتافتن از دیدگاه خویش، خروج از حالت جنگی را به نظر کارشناسان مقیدّ کر

 (.92، ص21: ج1378بس را مصلحت نظام اعلام داشته است )امام خمینی، و آتش

بر تأکید بر نقش مشورتی کارشناسان در مسائل اساسی، امام خمینی علاوه

احکام  شناسی دقیق در خصوص قوانینی که مقتضای رویکرد از احکام اولیه بهموضوع

شود را نیز خاطرنشان کرده ثانویه به سبب اموری چون عسر و حرج یا اختلال نظام می

عنوان کارشناسان شناسی در خصوص این موارد را بر عهده نمایندگان مردم بهو موضوع

 موضوع قرار داده بود )همان(.

 نتیجه

قابل دو قرائت ورزی در قرائت غالب در جمهوری اسلامی ایران که در نقطه ممصلحت

و قرائت استحسان سنّی( از تمایزات و الزاماتی برخوردار  1طلبیدیگر )قرائت فرصت

 کند.است که مسیر حکمرانی کارآمد را هموار می

طلبی که به مراعات مصلحت افراد و ورزی در قرائت فرصتبرخلاف مصحلت

توجیه  سایهاست و در اولویت مراعات مصالح افراد نسبت به مصالح دیگران معنا شده 

دهد واسطه هدف، امور غیراخلاقی و غیرموجّه را مورد استفاده قرار میوسایل و ابزار به

سنّت از مصلحت که ذیل اموری چون: استصلاح، استحسان، سدّ و برخلاف رویکرد اهل

یل خاطر عدم ابتنا بر مبانی فقهی مقبول شیعه، از موازین اصو فتح ذرائع جای گرفته و به

خاطر استفاده از اجتهاد در برابر نصّ، مستند به برخی مصالح مرسله و دور افتاده و به

رفت از تزاحمات و غیرملزمه بوده، فقه شیعه، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده و در برون

ها، در راستای تعارضات در حوزه حکومتی، کاربست اموری چون نظام اولویت

                                                           

1. Opportunism 
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ها و رجوع به مدنظر قرار داده است. بلکه نظام اولویتکارآمدسازی نظام اسلامی را 

مصلحت، در فقه شیعه، منطقی بومی و مستند به مبانی شیعی داشته و از جهاتی با رویکرد 

سنت متمایز محوری اهلطلبی( و مصلحتمحوری در مکاتب مادّی )فرصتمصلحت

رو خود گرفته و ازایناست؛ لذا در عرصه حکمرانی، الزامات و اقتضائات متفاوتی به 

هایی که در گرو مصلحت است، گذاری در جمهوری اسلامی ایران در عرصهفرایند قانون

اختصار های متمایز و الزامات راهبردی برخوردار شده است که برخی از آنها بهاز ویژگی

 گذرد:از نظر می

)کلامی( بایست بر مصلحت پیشینی ورزی علاوه ـمصلحت مدنظر در فرایند مصلحت

 مستند به مصلحت پسینی )نظام حل تعارضات و تزاحمات( باشد.

ـ مصلحت مطلوب باید مبتنی بر مصلحت ملزمه و حکیمانه و نه مصالح مرسله و به 

 طلبی و سودجویی شخصی باشد.دور از هرگونه فرصت

ـ مصلحت مدنظر در رویکرد حکومتی، مبتنی بر شناخت مصلحت از سوی فقیه 

 نه حاکم و خلیفه است.حاکم 

ـ مصلحت شیعی مبتنی بر نصوص دینی و نظام اولویات فقهی و قواعدی چون: 

 ضرورت، اضطرار، نفی اکراه، عدم ضرر، تقیه و تألیف قلوب است.

ـ مصلحت مطلوب مبتنی بر تحقق مصالح کلان هفتگانه )حفظ نظام، حفظ دین، حفظ 

 عرض( است.جان، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ 

ـ مصلحت مدنظر، مصلحتی مبتنی بر تحقق حداکثری دین در جامعه، تضمین منافع 

بلندمدت و در سطح منافع عمومی، در تراز مصلحت جامعه اسلامی، مصلحت دین و 

 مصلحت حکومت اسلامی است.

استناد حداکثری به مبانی و منابع »ـ مصلحت مطلوب در فقه شیعه، مبتنی بر دوگانه 

 است.« کارآمدی حکومت در اداره نظام»و « )تضمین شرعیت(دینی 
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بر اینکه باید در راستای تحقق اهداف ورزی در نظام اسلامی علاوهـ فرایند مصلحت

ها و ابزارهای ناروا در راستای تواند از رفتارها، روشغایی اسلام قرار داشته باشد، نمی

 این اهداف استفاده کند.

 ورزی در نظام اسلامیخصوص مصلحت های سیاستی درتوصیه

مصلحت با »باوجود اینکه مبانی فقه شیعه مستلزم موافقت با دو قرائت از مصلحت: 

، نیست، اما ازآنجاکه پاسخگویی به نیازهای جامع «طلبیقرائت فرصت»و « قرائت سنّی

و  رفت مناسب از تزاحماتزندگی بشری و اداره کارآمد حکومت دینی که مستلزم برون

کارگیری مصلحت و ی جز بهاتعارضات در عرصه کلان مدیریت جامعه است، لذا چاره

کارگیری مصلحتی است که ها نیست. طبعاً این امر مستلزم بهاستفاده از نظام اولویت

متناسب با مبانی معرفتی و هنجاری شیعه و مبانی فقهی آن باشد. فقه شیعه در سالیان پس 

امام خمینی، عنایتی ویژه به عنصر مصلحت ورزیده، بلکه آن را در از انقلاب با راهبری 

 کار گرفته است.قالب نهادی معیّن در ساختار نظام سیاسی به

باوجود اینکه عنصر مصلحت در سالیان گذشته، نقش مؤثری در پایایی نظام اسلامی 

ر مصلحت در داشته، بلکه به پویایی نظام اسلامی، کمک کرده است، اما استفاده از عنص

های گذشته، زنگ خطر بروز برخی اشکالات و انحرافات را به صدا درآورده است سال

، «تکثر عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه»توان به اموری چون: که از آن جمله می

محوریت نظر »، «هاواسطه ضرورتتوجیه شدن احکام شرعی به»، «خطر عرفی شدن فقه»

دائمی شدن »و « کارشناسی مصلحت در قبال نظر کارشناسان هر فن اکثریث اهل خبره در

 اشاره کرد.« مند هستندمصوبات مصلحتی که اموری زمان

لذا شایسته است در سایه استفاده بیشتر، مؤثرتر و فارغ از هرگونه شائبه قرار گرفتن 

ازی گفته بازخوانی، بازشناسی، بازنگری و بازسدر چارچوب مصالح غیرمشروع پیش

مناسب نسبت به کاربست مصلحت در نظام سیاسی )جمهوری اسلامی ایران( صورت 

تواند به توسعه، تعمیق، تأثیر هایی دست یافت که میبگیرد تا درنهایت بتوان به سیاست

گونه گیری در جمهوری اسلامی بهسازی و تصمیمورزی در تصمیمو استمرار مصلحت
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تواند به توسعه های سیاستی که میاز توصیهشرعی و کارآمد بینجامد. برخی 

 گیرد:اختصار مورد اشاره قرار میورزی در نظام اسلامی بینجامد، بهمصلحت

گذاری و استفاده از ظرفیت ورزی در اموری فراتر از قانونـ توسعه مصلحت

 های راهبردی نظام اسلامی.ورزی در عرصه سیاستمصلحت

راستای تضمین کارآمدی، پویایی و پایایی و روزآمدی  ورزی درـ توسعه مصلحت

 رفت از معضلات در فرایند روزمرگی سیاسی.قوانین و تصمیمات نظام اسلامی و نه برون

ای که مصلحت، در گونهمند، بهـ استفاده مناسب از مصلحت در فرایند امور زمان

د؛ لذا باید برای مصلحت در رفت از مشکلات موقت به قوانین دائم نینجامراستای برون

 گذاری زمانی لحاظ شود.امور موقتی، پیوست

رفت از معضلات و مشکلات در ای در راستای برونـ با وجود اینکه مصلحت، مقوله

شود، اما باید بر این نکته تأکید کرد که مصالح مدنظر باید منطبق بر نظام نظر گرفته می

گذاری مبتنی بر مصلحت، ناظر به سندهای انونگذاری کلان بوده و فرایند قاولویت

 ها، اهداف و کارکردهای کلان نظام اسلامی باشد.بالادستی، مبانی، سنجه

رفت از معضلات ناشی ـ با وجود اینکه مصلحت، رویکردی پسینی و به جهت برون

صورت انفعالی از تعارض و تزاحم است، اما نباید مصلحت را به رویکرد پیشینی و به

نگری حدود کرد، بلکه باید استفاده از مصلحت، به سطح راهبری و معرفتی مبتنی بر آیندهم

 نگاری عمومیت یافته و به حل تعارضات و تزاحمات موجود محدود نشود.و آینده

گیری باید از پشتوانه کارشناسی مناسب تحت ـ مصالح مورد استفاده در فرایند تصمیم

قرار گیرد « مسائل مورد نیاز جامعهنظام»و « احکام ثانویه»ناوین ، ع«هاضرورت»عناوینی چون: 

 تری برخوردار شده و به کارآمدی نظام اسلامی کمک نماید.تا بتواند از اثرگذاری مناسب

رفت از مشکل تزاحمات و های عرصه مصلحت، در راستای برونـ نظام اولویت

شرعی و کارشناسی مستند شود و نه  تعارضات، باید به مصالح مبتنی بر حقایق و مبانی

سفیدان جامعه فارغ از هرگونه ضرورتاً مصلحت برآمده از رجوع به رأی اکثریت ریش

 نظر کارشناسی و تخصصی.
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ـ استفاده مطلوب از مصلحت در صورتی میسر است که ضمن عدم استفاده از 

مصداق و  مصالحی چون مصالح مرسله، حاجیه و غیرملزمه، مصلحت از حیث مفهوم و

صورت مشخص، تبیین و ارائه شود. طبعاً این کار موجب خواهد شد که سنجه تراز، به

 جای مصلحت ملزمه لازم تلقی نشود.ای بههر مصلحت خودخوانده

تواند از ضریب تأثیر مضاعفی برخوردار باشد که ورزی در صورتی میـ مصلحت

عقد مستند شود به اکثریت اهل خبره  جای اینکه به اکثریت حل ومصالح کلان جامعه به

 و کارشناسان منتسب شود.

گیری محدود شده سازی و تصمیمجای اینکه به حوزه تصمیممحوری بهـ مصلحت

کار گرفته شود، شایسته است که در عرصه اجرا و تدبیر امور و فقط در عرصه تقنین به

اندیشی در همه اجزا ناسب با مصلحتجامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. طبعاً سازوکار مت

  و ارکان نظام باید ارائه شود.
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 .یمؤسسه النشر الاسلام

 .مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى اندیشه امام )ره( .(1374) یسندگاننو مجموعه .27

 .ینىو نشر آثار امام خم یمتهران: مؤسسه تنظ
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تهران: وزارت فرهنگ و  .یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق .(1374حسن ) مصطفوی، .28

 .یارشاد اسلام

حوزه  یاسلام یغاتقم: مرکز انتشارات دفترتبل .اصول الفقه .(1370محمدرضا ) مظفر، .29

 قم. یهعلم

 قم: دارالهجره. ،چاپ دوم .یرالمصباح المن .ق(1414احمدبن محمد ) یومى،الف المُقرى .30

 بنیالإمام عل مدرسةقم:  .المعارف فقه مقارن دائرة .(1385ناصر ) یرازی،ش مکارم .31

 .طالبیاب

 .یلیانقم: مؤسسه اسماع .الفقهیة القواعد .ق(1410حسن ) یدس ی،بجنورد موسوی .32

تهران:  ،چاپ سوم .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام .(1367محمدحسن ) نجفی، .33

 .الاسلامیةدار الکتب 

جواهر تاج العروس من  .ق(1414محمدبن محمد مرتضى ) یدس یدی،زب واسطی .34

  .: دار الفکریروتب یری،ش ی: علیقتحق .القاموس

 


